
 تحقیقات برای رازگشایی
از مرگ مرموز دو زن 

گروه حوادث/ به دنبال مرگ مشـــکوک دو زن در دو 
پرونده جداگانه و شـــکایت خانواده آنها، دختر یکی 

از آنها و شـــوهر دیگری بازداشت شده اند.

نخستین پرونده
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، چنـــدی 
قبـــل گزارش مـــرگ زن میانســـالی در بیمارســـتان 
بـــه بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت اعلام شـــد. در 
تحقیقـــات اولیه کـــه به دســـتور بازپـــرس جنایی 
صورت گرفت، مشـــخص شـــد که زن میانســـال در 
خانـــه حالـــش بد شـــده و دختـــرش به نـــام المیرا 
او را بـــه بیمارســـتان رســـانده اســـت. تـــلاش کادر 
درمان بـــرای نجـــات زن میانســـال بی نتیجه ماند 
و ســـاعاتی بعد او تســـلیم مرگ شـــد.به دنبال مرگ 
زن میانســـال، برادرهـــای او از المیرا شـــکایت کرده 
و مدعـــی شـــدند که المیـــرا بـــه خاطر رســـیدن به 
اموال مادرش، بلایی ســـر او آورده است. با شکایت 
برادرهای زن میانســـال، جســـد به پزشـــکی قانونی 
منتقل و علت مرگ مسمومیت دارویی اعلام شد. 
باتوجه به شـــکایت بـــرادران زن میانســـال از دختر 
خواهرشان، بازپرس جنایی دســـتور بازداشت او را 
صادر کرد. دختر جوان در تحقیقات گفت: از محل 

کارم که بـــه خانه آمدم متوجه شـــدم حـــال مادرم 
خوب نیست و او را به بیمارستان رساندم. احتمال 
می دهم زمانی که من نبـــوده ام مادرم داروهایش را 
بیشـــتر مصرف کرده و منجر به مرگش شده است.

 
دومین پرونده

 چنـــدی قبـــل گـــزارش خودکشـــی زن جوانـــی به 
بازپرس جنایی اعلام شـــد و بـــا حضور تیم تحقیق 
در محـــل آنها با جســـد حلق آویز زن جـــوان مواجه 
شـــدند. همســـرش مدعی بود بـــرای انجـــام کار از 
خانه خارج شـــده و زمانی که برگشـــته با جســـد او 

مواجه شـــده است.
اما خانـــواده زن جوان، دامادشـــان را عامل مرگ او 
دانستند و در تحقیقات عنوان کردند: مینا ورزشکار 
بـــود و روحیـــه شـــادابی داشـــت، چرا باید دســـت 
به خودکشـــی بزند و بـــه زندگی اش پایـــان دهد.به 
دســـتور بازپرس جنایی همســـر مینا بازداشت شد 
و در تحقیقات گفت: همســـرم دچار افســـردگی بود 
و چند باری هم دســـت به خودکشـــی زده بـــود. روز 
حادثـــه هـــم زمانی که بـــه خانـــه آمدم با جســـد او 

شدم. مواجه 
تحقیقات در این دو پرونده ادامه دارد.

گروه حوادث/ پســـر جوانی که قرار اســـت به اتهام قتل دوســـتش در دادگاه کیفری 
محاکمه شـــود مدعی اســـت مقتول او را بی هوش کرده و آزار داده بود.

به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 13 اســـفند ســـال 1401 پســـر جوانی در تماس با 
مرکز فوریت های پلیســـی مدعی شـــد وقتی به خانه دوســـتش رفته متوجه شـــده 
وی به قتل رســـیده اســـت.پس از این تماس مأموران به محـــل جنایت که خانه ای 
در خیابان پیروزی بود رفتند. با بررســـی های اولیه مشـــخص شـــد که پسر 23 ساله 
با ضربات چاقو به قتل رســـیده اســـت. فردی که پلیس را در جریان ماجرا قرار داده 
بود به مأموران گفت: شـــهرام در خانـــه اش تنها زندگی می کرد و من همیشـــه به او 
ســـر می زدم. چند روزی بـــود که به تماس هایم پاســـخ نمی داد بـــه همین خاطر به 
خانـــه اش رفتـــم و در زدم اما وقتی دیـــدم در را باز نمی کند نگران شـــدم و احتمال 
دادم که شـــاید مشـــکلی برایش پیش آمده، قفل در را شکستم و وارد شدم که دیدم 

او به قتل رســـیده است.

شناسایی عامل قتل
پـــس از بررســـی های اولیه و اظهارات دوســـت مقتـــول، مأموران شناســـایی عامل 
قتل را در دســـتور کار قرار دادند و در نخستین گام با بررسی مکالمات تلفنی قربانی 
مشـــخص شـــد. وی پیش از قتل چند بار با فردی به نام بابک تماس داشته است.

بـــه ایـــن ترتیـــب بابک بـــه عنـــوان مظنـــون ردیابـــی و بازداشـــت شـــد و در همان 
بازجویی هـــای اولیه به قتـــل اعتراف کرد و در تشـــریح ماجرا گفـــت: چند ماه قبل 
با مقتول آشـــنا شـــدم و چند بار هم باهـــم بیرون رفتیم تا اینکه شـــب حادثه او من 
را بـــه خانه اش دعوت کرد تا باهم مشـــروب بخوریـــم. از آنجا که فکر می کـــردم او را 
شـــناخته ام و تا حـــدودی اعتمـــادم را جلب کرده بـــود دعوتش را قبول کـــردم و به 
خانه اش رفتم. چند دقیقه بعد برایم مشـــروب آورد اما احســـاس کردم قرص داخل 
آن ریخته وقتی از او پرســـیدم چیزی داخل مشـــروب ریختی؟ گفت نه این مشروب 
خاص اســـت. من هم دیگر حرفی نزدم و مشـــروب را خوردم. امـــا یک ربع بعد دچار 
کرختی و ســـرگیجه شدم و از هوش رفتم وقتی چشـــم هایم را باز کردم متوجه شدم 
او مـــن را آزار داده اســـت. همان موقع با عصبانیت و ناراحتی از جایم بلند شـــدم تا 
از خانـــه اش بروم اما او مانع رفتنم شـــد و بازهم می خواســـت آزارم دهد. پس از آن 
باهم درگیر شـــدیم و من برای دفاع از خودم به آشـــپزخانه رفتم و چاقویی برداشتم 
و یـــک ضربه بـــه او زدم و بعد هم بـــدون توجه به وضعیتش از خانه بیـــرون دویدم و 
فرار کردم.بعد از اظهارات متهم، وی صحنه جرم را بازســـازی کـــرد و پرونده با صدور 
کیفرخواســـت برای رسیدگی به شـــعبه 11 دادگاه کیفری یک اســـتان تهران فرستاده 

شـــد تا بزودی پای میز محاکمه بایســـتد.
این در حالی اســـت که متهم نتوانســـته مدرکی برای اثبات ادعایش به پلیس ارائه 
دهد و از ســـوی دیگر پدر و مادر مقتـــول نیز به عنوان اولیای دم بـــا رد ادعای متهم 

او را دروغگو خواندند و برایش درخواســـت قصاص کرده اند.

ادعای متهم به قتل: 

مقتول مرا آزار داده بود

ســـخنگوی  حـــوادث/  وه  گـــر
سازمان آتش نشـــانی شهرداری 
تهران جزئیـــات انفجار شـــدید 
در یک ســـاختمان مسکونی در 
خیابـــان نامجو را تشـــریح کرد.
جلال ملکـــی، در این باره گفت: 
ســـاعت ۱۵ دقیقه بامداد شـــنبه 
حادثه انفجـــار در خیابان نامجو 
بـــه آتش نشـــانی اعلام شـــد که 
بلافاصله آتش نشـــانان به محل 
حادثـــه در خیابـــان حـــاج صفی 

اعزام شـــدند. 
بررســـی ها نشـــان مـــی داد کـــه 
انفجار شـــدید در یک ساختمان 
۴ طبقه مســـکونی رخ داده که در 

هر طبقه آن واحـــدی حدوداً ۴۴ 
متـــری قرار داشـــت و شـــدت آن 
به حـــدی بـــوده که شیشـــه ها و 
درها و پنجره های این ساختمان 
و چندیـــن ســـاختمان اطـــراف 
تخریب شـــده و حتی خســـاراتی 
نیز به دیوار و ســـقف ساختمان 

وارد شـــده بود.
 همچنین حریقـــی هم در طبقه 
چهـــارم به دلیل ایـــن انفجار رخ 
داده بـــود که بـــر اثر ایـــن حادثه 
مـــرد حـــدوداً ۴۵ ســـاله دچـــار 
سوختگی شـــده بود که از سوی 
نیروهای اورژانس به بیمارستان 
انتقـــال داده شـــد اما فـــردی زیر 

بـــود. نشـــده  محبـــوس  آوار 
سخنگوی ســـازمان آتش نشانی 
شـــهرداری تهران ادامه داد: یک 
دســـتگاه موتورســـیکلت و یـــک 
خـــودرو هـــم در پارکینـــگ دچار 
تخریـــب شـــده بود. کارشـــناس 
آتش نشانی علت حادثه را نشت 
گاز از وسایل منزل و ایجاد شعله 
و جرقه اعلام کـــرد که البته پس 
از بررســـی دقیق تـــر نظـــر نهایی 

اعلام می شـــود.
در ایـــن حادثـــه ۱۲ نفـــر مجروح 
شـــدند که ۶ نفر بعد از اقدامات 
اولیه توسط کارشناسان اورژانس 
به مراکز درمانـــی انتقال یافتند.

بخشش زندانی محکوم به مرگ به حرمت حضرت 
زهرا)س(

زندانـــی محکوم به مرگ در قزویـــن با رضایت اولیای دم و به حرمت حضـــرت زهرا)س( بدون 
هیچ چشمداشـــتی از مجازات قصاص رهایی یافت.

فرهـــاد بهرامی، مدیـــرکل زندان ها و اقدامـــات تأمینی و تربیتـــی درباره این پرونـــده گفت: در 
جلســـات شـــورای حل اختلاف زندان که با وســـاطت مددکاران و اعضای گروه صلح و سازش 
برگـــزار شـــد، در نهایت با تلاش مســـئولان زندان مرکزی و تشـــکیل جلســـات مکـــرر صلح و 
ســـازش، خانواده اولیای دم به حرمت حضرت زهرا)س( از حق شرعی و قانونی خود گذشتند 
و رضایت خود را اعلام کردند. این متهم ۲۵ ســـاله که در ســـال ۱۳۹۸ به قصاص محکوم شده 

بود، بعد از ۴ ســـال حبس با اعلام گذشـــت اولیای دم از قصـــاص رهایی یافت.
بهرامـــی در پایان ضمـــن قدردانی از اقـــدام خداپســـندانه اولیای  دم گفت: نکتـــه قابل توجه 
پرونده، اظهار ادب و ابراز ارادت ولی دم به ســـاحت قدســـی حضرت زهرا)س( بود که موجب 

شـــد محکوم بـــدون پرداخت هیچ وجـــه مابه ازایی از قصـــاص رهایی یابد.
 

مرگ راننده اسدآبادی در واژگونی تراکتور
 یـــک راننـــده تراکتـــور 
در یکـــی از روســـتاهای 
شهرستان »اســـدآباد« 
همـــدان در اثـــر حادثه 

کار درگذشـــت.
 نیمه شـــب جمعه یک 
راننـــده تراکتـــور هنگام 
شـــخم زدن زمین هـــای 
ع  مـــزار شـــیب دار در 
ز  ا یکـــی  ی  ز ر و کشـــا
شهرســـتان  روســـتای 
»اســـدآباد« همـــدان بر 
اثـــر ســـقوط بـــه دره و 

واژگونـــی تراکتـــور جـــان باخـــت.

خروج میله آهنی از مغز پسر ساوجی
 درگیری دو مرد جوان در محل کار باعث فرورفتن میله آهنی به سرش شد.

احســـان فرهادی، جراح مغز و اعصاب بیمارســـتان شـــهید مدرس ســـاوه در تشریح جزئیات 
ایـــن عمل گفت: در جریان نزاع در محل کار و درگیـــری این جوان با یکی از همکاران، میله ای 
به ســـر او زده شـــده بود. میله دقیقاً روی مغز فرود آمده و جمجمه را ســـوراخ کـــرده و به دلیل 
چســـبندگی میله به بدن این مصدوم جداکردن آن بسیار ســـخت و دشوار بود. با انجام عمل 
جراحی، جســـم خارجی و جمجمه شکسته شـــده که وارد مغز مصدوم شـــده بود، خارج شد 
ولی متأســـفانه ضربه وارده دقیقاً به محل حرکتی ســـمت راســـت بدن اصابت کرده و شـــدت 

جراحت وارده موجب شـــده که نتواند ســـمت چپ بدن خـــود را حرکت دهد.
 فرهـــادی بـــا بیان اینکه یـــک لحظه عصبانیت و کاهش تاب آوری موجب شـــد کـــه یک جوان 
۲۴ ســـاله دچار فلج ســـمت چپ بدن شـــده و نتواند به کار خود ادامه دهد، افزود: درگیری و 
نزاع می تواند تهدید جدی برای ســـلامت افراد ایجاد کند. سیســـتم مغز انســـان ارگانی نیست 
که بخواهد خود را بازســـازی کنـــد، چراکه بر اثر این ضربه ســـلول های مغزی فـــرد از بین رفته 

و متأســـفانه نمی توان برای او کاری انجام داد.
  

ح آرامش جمع آوری 500 معتاد متجاهر در طر
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر غرب اســـتان تهران از جمع آوری بیش از ۵۰۰ معتاد متجاهر 

در این محدوده خبر داد.
سرهنگ حســـین زلفخانی با اشـــاره به اجرای مرحله جدید طرح آرامش در شهر در محدوده 
غرب اســـتان تهران، گفت: طی ۲۴ ســـاعت گذشـــته ۵۶۴ نفر معتاد متجاهر و کارتن خواب از 
سطح شهرســـتان های غرب استان تهران جمع آوری شـــده و برای بهبود وضعیت و همچنین 
تـــرک اعتیاد به مرکز تـــرک اعتیاد انتقـــال داده شـــدند. ۹ قاچاقچی موادمخـــدر و ۱۸۴ خرده 

فروش نیز دســـتگیر شـــدند و ۱۴۷کیلو و ۶۷۱ گرم انواع مواد مخدر نیز کشـــف و ضبط شـــد.
 

مصدوم شدن دو پاکبان تبریزی در تصادف
  دو کارگر پاکبان تبریزی هنگام انجام کار در حادثه تصادف مصدوم شدند.

 یـــک منبع کارگری در شـــهرداری تبریـــز به خبرنگار ایلنـــا گفت: صبح شـــنبه دو کارگر پاکبان 
شـــهرداری تبریـــز هنگام کار جمـــع آوری زباله در محـــور اتوبـــان پاســـداران، ورودی ولی امر بر 
اثـــر حادثه برخورد با یـــک خودرو ســـواری دچار حادثه شـــدند که برای درمان به بیمارســـتان 
شهدای تبریز منتقل شـــدند. این دو پاکبان »مصطفی حاجی پور« و »مهدی رزمی« هستند که 
چندین سال سابقه کار خدماتی در شـــهرداری تبریز دارند. رفتگران مصدوم بعد از جمع آوری 
پســـماند مشـــغول انتقال آنها از اتوبان بودند که با ســـهل انگاری و ســـرعت غیرمعمول راننده 

خودرو ســـواری، دچار حادثه شدند.

مرگ مادر و دختر در تصادف با پراید
  تصادف دو خودرو در محور بردسکن به خلیل آباد سه کشته بر جا گذاشت.

 سرهنگ حسن شـــاکری، فرمانده پلیس راه بردسکن گفت: در پی برخورد یک دستگاه وانت 
پیکان با یک دســـتگاه پراید سواری در محور بردســـکن به خلیل آباد و آتش سوزی پیکان وانت 

راننده و سرنشـــین آن که یک مادر و دختر بودند و همچنین راننده پراید در دم فوت کردند.
 فرمانـــده پلیس  راه بردســـکن در خصوص علت این ســـانحه مرگبار گفت: بر اثـــر انحراف به 
چـــپ راننده پیـــکان وانت که از ســـمت خلیل آباد در حرکت بـــود با پراید به صورت شـــاخ به 

شـــاخ برخورد کرد و پیکان وانت دچار حریق شـــد.
  

مرگ گردشگر در  ارتفاعات اشتهارد
 حادثه سقوط دو گردشگر در ارتفاعات اشتهارد یک فوتی و یک مصدوم بر جا گذاشت.

محمدباقـــر خلفـــی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر اســـتان البرز از وقوع حادثه ســـقوط دو 
گردشـــگر در کوه های روســـتای فردآباد اشـــتهارد خبر داد و گفت: بلافاصله تیم امداد و نجات 
پایگاه کوثر هلال احمر البرز به همراه مأموران انتظامی و مدیریت بحران شهرســـتان اشتهارد 
به محـــل حادثه اعـــزام شـــدند. امدادگران پس از ۱۲ ســـاعت طـــی مســـافتی صعب العبور و 
دســـتیابی به حادثه عملیات رهاســـازی، تثبیـــت و نجات مصـــدوم را انجام دادنـــد و این فرد 
بـــرای درمان تحویـــل امدادگران اورژانس شـــد. پیکر فرد متوفی نیز برای ســـیر مراحل قانونی 

در اختیار نیروی انتظامـــی قرار گرفت.
 

انفجار شدید دو باب خانه و مغازه در مشهد
  انفجار مغازه و منزل مســـکونی در خیابان 
قائـــم احمدآبـــاد مشـــهد باعـــث تخریب 

چندین ســـاختمان شد.
 آتشـــپاد دوم حســـن نجمـــی، معـــاون 
عملیـــات ســـازمان آتش نشـــانی مشـــهد 
درباره جزئیات این حادثه گفت: ســـاعت 
۳ بامـــداد شـــنبه ۲۲ اردیبهشـــت  انفجار 
مغـــازه و منزل مســـکونی در خیابان قائم 
احمدآبـــاد به مرکز فرماندهی اعلام شـــد 
کـــه همـــکاران ایســـتگاه ۵۱ بلافاصلـــه به 
محل اعزام شـــدند و اقدام به پاکســـازی و 
ایمن ســـازی محل کردند. مـــوج انفجار تا 
شـــعاع ۷۰ متر باعث تخریب منزل روبه رو 
وشیشه های ساختمان های اطراف شده 
بود. احتمالاً نشـــت گاز شـــهری و انفجار 
مغـــازه کـــه در قســـمت پشـــتی آن منزل 
مسکونی وجود داشـــته باعث این حادثه 
شـــده اســـت، امـــا کســـی در ایـــن حادثه 

آســـیب ندید.

از گوشه و کنار ایران
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به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
ســـاعت ۷ عصر جمعه ۲۱ اردیبهشت، 
رهگـــذری در حال عبـــور از خیابانی در 
غرب تهـــران بـــود که متوجـــه صدای 

ناله مردی شـــد. 
وقتی بـــا دقت بـــه اطراف نـــگاه کرد با 
بدن نیمـــه جان مرد جوانـــی در میان 
شمشـــادها مواجه شـــد و بلافاصله با 

اورژانـــس و پلیس تمـــاس گرفت.
 لحظاتـــی بعد امدادگـــران راهی محل 
شـــدند و مرد زخمی را بیرون کشیدند 
تا بـــه مرکـــز درمانی منتقـــل کنند. در 
ایـــن میـــان مرد میانســـالی کـــه در آن 
نزدیکی ها رســـتوران داشـــت با دیدن 
مرد زخمـــی بلافاصله گفـــت: این مرد 
یکی از آشـــپزهای رســـتوران من است 
اما نمی دانـــم چه بلایی ســـرش آمده 

. ست ا
مـــرد زخمـــی بـــه بیمارســـتان منتقل 
شـــد، اما لحظاتی بعد به علت شـــدت 
جراحـــات وارده فـــوت کـــرد. گـــزارش 
مرگ مرد جـــوان به بازپرس کشـــیک 
قتـــل پایتخـــت و تیم بررســـی صحنه 
جـــرم اعلام شـــد. بلافاصلـــه مأموران 
راهی محل شـــده و در تحقیقات اولیه 
صاحب رســـتوران گفـــت: فرید مدتی 
اســـت که به همراه مـــرد جوان دیگری 
به نـــام امیـــر برایـــم آشـــپزی می کند. 

روز حادثـــه هم رســـتوران شـــلوغ بود 
و آنهـــا در آشـــپزخانه مشـــغول بـــه کار 
بودند، اصـــلاً نمی دانم چه شـــد که او 
از رســـتوران خارج شد و چه کسی او را 

به قتل رســـاند.
در بازرسی از جیب ها و وسایل مقتول 
مشخص شد که کارت بانکی و وسایل 

شخصی او به سرقت رفته است.
باتوجـــه به اینکـــه امیر آخریـــن نفری 
بـــود که بـــا فریـــد در آشـــپزخانه دیده 
شـــده بود، کارآگاهان اداره دهم پلیس 
آگاهـــی پایتخـــت بـــه ســـراغ او رفتند. 
اما مـــرد جوان کـــه با دیـــدن مأموران 
رنگـــش پریده بـــود در تحقیقات منکر 
اطلاع از ماجرا شد با این حال تناقض 
گویی هـــای او و رنگ پریده اش شـــک 
مأمـــوران را بـــه او بیشـــتر کـــرد. وقتی 
افســـر پرونده به بازرســـی بدنی از امیر 
پرداخت در بازرســـی از جیب های مرد 
آشـــپز کارت بانکی مقتول کشف شد. 
امیر ابتدا مدعی شـــد کـــه کارت بانکی 
را مقتول خـــودش بـــه او داده تا خرید 
کند. اما در نهایـــت راز قتل همکارش 

را برمـــلا کرد.
او بـــه قتل اعتراف کـــرد و بدین ترتیب 
به دســـتور بازپرس جنایی، در اختیار 
کارآگاهـــان اداره دهـــم پلیـــس آگاهی 
پایتخت قرار داده شـــد و تحقیقات در 

این خصوص ادامـــه دارد.

من حرفه ای تر بودم اما...
۳۵ ســـال دارد و مدت هاســـت آشپزی 
می کنـــد؛ جمعه شـــب به اتهـــام قتل 
همکارش بازداشـــت شـــد و از جنایت 
ناخواسته ای که مرتکب شده پشیمان 

است.
با مقتول اختلاف داشتی؟

بـــه ظاهـــر دوســـت بودیم و مشـــکلی 
باطـــن قبولـــش  امـــا در  نداشـــتیم 
نداشـــتم. از نظر سابقه و تخصص من 
خیلـــی بالاتـــر از او بودم، اما کســـی به 

ایـــن مـــوارد توجـــه نمی کرد.
چطور؟

صاحبـــکارم و دیگـــران بیشـــتر بـــه او 
اهمیـــت می دادنـــد و تصـــور می کنـــم 
که حقوقش نیـــز از من بهتـــر بود. اما 
در عمل تخصصش در آشـــپزی از من 

خیلـــی پایین تـــر بود. 
مـــدام ســـر پخـــت غـــذا و دســـر باهم 
بگومگو داشـــتیم. گاهی اوقات رفتاری 
از او ســـر می زد که مرا عصبانی می کرد.

روز حادثه چه اتفاقی افتاد؟
رستوران خیلی شلوغ بود و سفارشات 
زیادی داشـــتیم. به فرید گفتم شـــعله 
زیر غذاهـــا را کم کن تا هم خوب پخته 
شـــود و هـــم اینکه نســـوزد و مشـــکلی 

پیـــش نیایـــد و مـــا هـــم وقـــت کنیم 
غذاهـــای پخته شـــده را ســـرو کنیم. 

امـــا او گفـــت در کارش دخالت نکنم و 
خودش بهتـــر از مـــن می داند. 

ســـر همین مســـأله دعوایمان شـــد و 
بـــرای اینکه ســـر و صدای مـــا به گوش 
مشـــتری ها و همکارانمان نرســـد به او 
پیشنهاد دادم بیرون برویم تا صحبت 
کنیـــم. بـــا فریـــد در بیرون رســـتوران 
و میان شمشـــادها در حـــال صحبت 
بـــودم کـــه او صدایـــش را بلنـــد کرد و 

دعوا بـــالا گرفت.
 عصبانـــی شـــده بـــودم و یـــک دفعـــه 
متوجـــه نشـــدم و با چاقویـــی که برای 
درســـت کردن غـــذا همراهم بـــود، به 

او ضربـــه زدم.
 به خـــودم که آمدم، فریـــد را خونین و 
نیمه جان دیدم، ترســـیده بـــودم و به 
اطراف نگاه کردم. کســـی مـــا را ندیده 

بود و خودم را به رســـتوران رســـاندم.
چرا وسایل و کارت بانکی فرید 

دست تو بود؟
تـــا  برداشـــتم  را  وســـایل  و  کارت 
صحنه ســـازی کنـــم و نشـــان دهـــم 
کـــه او در جریـــان درگیـــری بـــا دزدان 
و ســـارقان بـــه قتـــل رســـیده اســـت. 
فکـــرش را نمی کـــردم همیـــن کارت 
بانکـــی مرا لو بدهـــد و بـــه دام بیفتم.  
امـــا از کاری که کرده ام پشـــیمانم و ای 
کاش می توانســـتم همـــه دارایـــی ام را 
بدهـــم اما زمان به عقب برمی گشـــت 

و فریـــد زنـــده بود.

گروه حوادث/  آشـــپز رســـتوران که به خاطر حســـادت همکارش را کشـــته و کارت بانکی او 
را برداشـــته بود تصور نمی کـــرد همیـــن کارت او را لو بدهد.

به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
شهریور سال ۱۴۰۱ مالک ساختمان در 
تماس با پلیس گـــزارش قتل نگهبان 

ساختمانش را اعلام کرد.
پس از آن مأموران بـــه محل حادثه در 
جنوب تهـــران رفتند و با بررســـی های 
اولیه مشخص شـــد که مرد ۶۰ ساله ای 
به نـــام کریم با ضربات متعدد جســـم 
ســـخت به قتل رسیده است که جسد 
با دســـتور قضایـــی به پزشـــکی قانونی 

شد. منتقل 
مالـــک ســـاختمان در توضیـــح ماجرا 
به مأمـــوران گفت: هـــر روز صبح برای 
سرکشـــی به ســـاختمان می آیـــم. دو 
نگهبـــان بـــه نام هـــای کریـــم و اکبـــر 

مشـــغول کار بودند.
وقتی رسیدم متوجه شدم در کانکس 

نگهبانی از بیرون قفل است. 
داخـــل کانکـــس را نـــگاه کـــردم که با 
جســـد خون آلود کریم مواجه شـــدم 
و از اکبـــر هم خبری نبـــود و بلافاصله 

پلیـــس را در جریان قـــرار دادم.

 بازداشت متهم
در ادامـــه مأمـــوران اکبـــر را ردیابـــی 
و بازداشـــت کردنـــد و وی در همـــان 
بازجویی هـــای اولیـــه بـــه قتـــل کریم 
اعتـــراف کـــرد و در تشـــریح ماجـــرا به 
مأمـــوران گفـــت: ۵ ماه قبل بـــا کریم 
همکار شـــدیم و در کانکـــس نگهبانی 
می دادیـــم. اختلافی هم میان ما نبود. 
تا اینکـــه شـــب حادثه ســـر موضوعی 
باهـــم بحث مـــان شـــد و او بـــه مادرم 
فحـــش داد کـــه نتوانســـتم خـــودم را 
کنتـــرل کنـــم و بـــا میلـــه آهنـــی چند 
ضربه به او زدم می خواستم از کانکس 
بیـــرون بروم کـــه دیدم او بـــا چهره ای 
برافروختـــه بـــه من نـــگاه می کنـــد. از 
ترس اینکه مرا بزند یک بیل برداشـــتم 
و به ســـرش کوبیدم بعد هم وسایلم را 
برداشـــتم و در کانکـــس را قفل کردم و 
متواری شـــدم.با اعتراف صریح متهم 
و بازســـازی صحنـــه جـــرم تحقیقـــات 
تکمیـــل و پرونده بـــرای رســـیدگی به 
شـــعبه ۱۰ دادگاه کیفـــری یک اســـتان 

تهران فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت
در ابتدای آن جلســـه فرزندان مقتول 
درخواســـت قصـــاص کردند.ســـپس 
متهـــم بـــه جایـــگاه رفـــت و بـــا تکـــرار 
اظهاراتـــش گفت: من قصدم کشـــتن 
کریم نبـــود. او به مادرم فحـــش داد و 
من فقط چنـــد ضربه بـــه او زدم. حالا 
هم شرمنده فرزندانش هستم و از آنها 

می خواهـــم من را ببخشـــند.
بـــا پایـــان اظهـــارات متهـــم قضات 
برای صـــدور رأی وارد شـــور شـــدند 
و بـــا توجه بـــه مدرک هـــای موجود 
در پرونـــده، مســـتندات، گـــزارش 
پلیس و پزشـــکی قانونی و همینطور 
درخواســـت اولیـــای دم اکبـــر را بـــه 

قصـــاص محکـــوم کردند.
پس از صدور حکم پرونده به دیوان 
عالی کشـــور رفت و قضات دیوان بر 
حکم صادره مهـــر تأیید زدند و متهم 
در یک قدمـــی چوبه دار قرار گرفت.

نگهبان قاتل در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت 
گروه حوادث/   حکم 
قصاص نگهبان 
ساختمان نیمه ساز 
که همکارش را به 
قتل رسانده است از 
سوی قضات دیوان 
عالی کشور مهر 
تأیید خورد و وی در 
یک قدمی چوبه دار 
قرار گرفت.

 مرد آشپز قربانی حسادت همکارش شد مرد آشپز قربانی حسادت همکارش شد

انفجار خانه انفجار خانه 
چهار طبقه چهار طبقه 
در خیابان در خیابان 
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